
21. انبیاء جـزء هفدهم

سورهٔ انبیاء
به ‌نام خدای خوبِ مهربان

حســاب‌وکتاب مردم خیلی نزدیک اســت؛ درحالی‌که آن‌ها با غفلتِ تمام، به آن 
1 هر حرف تازه‌ای از طرف خدا برایشان می‌آید، ظاهراً خوب گوش  بی‌اعتنایند! 

می‌دهند؛ اما آن را به شوخی می‌گیرند و دلشان متوجه دنیاست!
گفتنــد: »مگر نه اینکه این هم بشــری  گوشِ هم  ســران بدکارشــان آهســته بیخ 
مثل شماســت؟! با اینکه چشــم دارید و می‌بینید، به‌طرفِ حرف‌های سحرآمیزش 
2 3 پیامبــر گفت: »هر حرفی در آســمان یا زمین زده شــود، از‌جمله  می‌رویــد؟!« 

4 همین سخن‌های درِگوشی‌تان را خدا می‌داند؛ زیرا او شنوای داناست.«‌
کردند: »قرآن خواب‌های آشــفته اســت. بلکــه پیامبر، خودش  بدتــر از آن، ادعــا 
آن را ســاخته! نه، اصلًا او خیال‌باف اســت؛ وگرنه باید برایمان معجزه‌ای می‌آورد؛ 
5 قبــل از آن‌ها هر  همان‌طورکــه پیامبــران قبلی هم با معجزه فرســتاده شــدند.« 
کــه نابود کردیم، با آمدن معجزۀ درخواستی‌شــان ایمــان نیاورده بودند.  شــهری را 

6 حالا این‌ها با چنین معجزه‌ای ایمان‌بیار هستند؟!1 
قبل از تو هم، تمام فرستاده‌های ما برای پیامبری، انسان‌هایی بودند از جنس 
گر از این بی‌خبرید، خب، از عالمان  مردم؛ با این فرق که به آن‌ها وحی می‌کردیم. ا
7 پیامبران را با بدنی نیافریدیم که به غذا احتیاج نداشــته باشد.  یهود بپرســید. 

8 عمر جاویدان هم نداشتند. 
بــه وعــده‌ای که به آن‌ها داده بودیم، وفا کردیم و آن‌ها و هرکس را که شایســتۀ 

9 کردیم.‌ نجات‌یافتن می‌دانستیم، نجات دادیم و جنایتکارها را نابود 
کــه بهترین برنامۀ زندگی‌تان در آن اســت. پس چرا  برایتــان کتابی فرســتاده‌ایم 

10 عقلتان را به‌کار نمی‌اندازید؟!‌

1. دراین‌باره، آیۀ ۷۴ یونس )ص۲۱۷( و ۵۹ إسراء )ص۲۸۸( هم خواندنی است.



کوبیدیــم و  کــه در نتیجــۀ ظلم‌کــردنِ مردمــش در هــم  چــه شــهرهای زیــادی را 
11 کار آوردیم!  نسل‌های تازه‌ای به‌جایشان روی 

کــه عذابمــان در راه  آن قبلی‌هــا، به‌محــض اینکــه شستِشــان خبــردار می‌شــد 
12 درونشــان غوغا بود: »فرار نکنید!  اســت، از شهرشــان پا به فرار می‌گذاشــتند! 
برگردید به همان زندگی‌های مرفّه و خانه‌های مجلّلتان؛ شــاید فقرا دوباره از شما 
13 اینجاســت که اعتراف می‌کردنــد: »ای وایِ ما! واقعاً که بد  کمــک بخواهند!« 
14 یکسره همین را تکرار می‌کردند تا اینکه آن‌ها را، مثل علف‌های هرز،  کردیم!« 

15 کردیم!  کردیم و صدایشان را برای همیشه خفه  درو 
کــه  آســمان و زمیــن را و آنچــه میــان آن‌هاســت، بــرای ســرگرمی نیافریده‌ایــم 
16 به‌فــرض محــال هــم می‌خواســتیم  کار نباشــد.  حســاب‌وکتاب و معــادی در 
17 بله، اهل  تفریحــی بکنیــم، چیزی متناســب بــا خودمان انتخــاب می‌کردیــم! 
بــازی و ســرگرمی نیســتیم؛ بلکــه حقیقت را بر فــرق توهّم می‌کوبیم تــا آن را در هم 
که دربارۀ هدف آفرینش  بشــکند و توهّم درجا محو شــود. وای بر شــما از توصیفی 

18 می‌کنید! 
اختیار اهل آسمان‌ها و زمین دست اوست و فرشتگان و بندگان خاص خدا هیچ 
 19 وقت خودشان را بالاتر از این نمی‌بینند که او را نپرستند. خسته هم نمی‌شوند. 
20 آن موجودات زمینی  کی یادش می‌کنند. کِســل هم نمی‌شوند.  شــبانه‌روز، به پا

21 که بت‌پرست‌ها معبود خود می‌دانند، آیا می‌توانند مرده‌ها را زنده کنند؟! 
به‌فــرض محــال، در زمین و آســمان معبودهایــی جز خدا وجود داشــت، همه‌جا 
به‌هم می‌ریخت. خدا که ادارۀ جهان به دست اوست، به‌دور است از توصیف‌هایی 
معبودهــای  ولــی  نمی‌شــود؛  بازخواســت  کارهایــش  بــرای  او   22 می‌کننــد.1  کــه 

23 بت‌پرست‌ها بازخواست می‌شوند. 
کرده‌انــد؟! بگــو: »دلیلتان را  آیــا بت‌پرســت‌ها به‌جــای او، معبودهایــی انتخاب 
بگوییــد. پیــام مشــترک قرآن و کتاب‌هــای آســمانیِ قبلی یکتاییِ خداســت.« ولی 

24 بیشترشان این حقیقت را نمی‌فهمند و برای همین به آن بی‌اعتنایند. 

1. آیۀ ۹۱ سورۀ مؤمنون )ص۳۴۸( هم به این مطلب اشاره می‌کند. 
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قبل از تو هر پیامبرى فرســتادیم، بدون اســتثنا به او وحى کردیم که: »معبودى 
25 جز من نیست. پس مرا بپرستید.« 

گرفته است.« او به‌دور  بت‌پرست‌ها ادعا می‌کردند: »خدا برای خودش فرزندی 
که در سخن‌گفتن،   26 از این حرف‌هاســت؛ بلکه فرشتگان بندگانِ خوب خدایند 
27 خدا از کارهایشان  بر خدا پیش‌دستی نمی‌کنند و طبق دستور او عمل می‌کنند. 
که خدا  کسی را شفاعت می‌کنند  و منشأ پیدایش آنان باخبر است. فرشتگان فقط 
 28 دینش را پســندیده باشــد. تازه، خودشان هم از ترس هیبت الهی هراسان‌اند. 
هــر کدامشــان بگویــد: »من معبودی به‌جاى خدا هســتم و شایســتۀ پرســتش«، با 

29 عذاب جهنم مجازاتش م‌ىکنیم. بله، بدکارها را این‌طور مجازات می‌کنیم. 
که در آغاز آفرینش، آسمان‌ها و زمین به‌هم چسبیده  بت‌پرست‌ها آیا نمی‌دانند 
کردیــم؟!1 هــر موجــود زنــده‌ای را هم به آب وابســته  بودنــد و مــا از هــم جدایشــان 

30 کردیم؟! پس چرا باور نمی‌کنند ادارۀ جهان به دست ماست؟! 
در زمیــن کوه‌هایــی ریشــه‌دار گذاشــتیم تا زمین بــا لرزه‌های دائمــش زندگی مردم 
را به‌هــم نریــزد و در آن، راه‌هایــی پهناور گذاشــتیم تا مردم راحت به مقصدهایشــان 
31 آســمان را هم مثل ســقفی قرار دادیم و از دســترس شــیاطین2 حفظش  برســند. 
32 اوست کسی که  کردیم. بت‌پرســت‌ها به نشــانه‌های ما در آســمان بی‌اعتنایند. 

33 شب و روز و خورشید و ماه را آفریده است که هریکشان در مداری حرکت می‌کند. 
آیــا  بــروی،  دنیــا  از  گــر  ا ندادیــم.  جــاودان  عمــر  بشــری  هیــچ  بــه  تابه‌حــال، 
34 بالاخره،  بت‌پرســت‌هایی که در آرزوی مرگت نشســته‌اند، جاودان می‌مانند؟! 
هرکســی طعــم مــرگ را می‌چشــد. بــا اتفاق‌های بــد و خــوب امتحانتــان می‌کنیم و 

35 آخرکار هم، فقط به‌سوی ما برتان می‌گردانند. 

1. دراین‌باره، آیۀ ۱۱ سورۀ فصّلت و قبل ‌و بعدش )ص۴۷۷(‌ را ببینید.
2. با توجه به آیۀ ۱۶ تا ۱۸ سورۀ حجر )ص263( چنین آوردیم. 

21. انبیاء جـزء هفدهم



وقتی بت‌پرست‌ها تو را می‌بینند، غیر از اینکه به‌مسخره‌ات می‌گیرند، انگار کاری 
ندارند: »آیا این همان اســت که از بت‌هایتان بد می‌گوید؟« خب، طبیعی اســت: به 
36 انگار ناف انســان را با عجله‌کردن  خــدای رحمــان که ایمان و اعتقادی ندارند! 
بریده‌اند! عذاب‌هایم را به شما بت‌پرست‌ها به‌همین زودی‌ها نشان می‌دهم؛ پس 

37 عذاب فوری از من نخواهید! 
کــی می‌رســد  گــر راســت می‌گوییــد، ایــن وعــدۀ عــذاب  به‌مســخره می‌پرســند: »ا
38 کاش این بی‌دین‌ها می‌دانســتند چه حالــی دارند آن‌وقتی‌که نتوانند  پــس؟!« 
 39 کمکی نکند!  کسی هم به آن‌ها  کنند و  آتش را از پیشِ رو و پشت سرشان دور 
تازه، عذاب یک‌دفعه سراغشــان می‌آید و مات‌ومبهوتشان می‌کند؛ به‌طوری‌که نه 

40 کنند و نه مهلت دوباره داده می‌شوند!  می‌توانند از خودشان دورش 
البتــه پیامبــرانِ قبل از تو را هم دســت می‌انداختند؛ پس همــان عذاب‌هایی به 
گر قرار باشد عذاب بیاید، چه  41 بگو: »ا جانشــان افتاد که مسخره‌اش می‌کردند. 
کسی شما را در شب و روز از عذاب خدای رحمان محافظت می‌کند؟!« بااین‌همه، 
42 یا مگر معبودهایی دارند که در  آن‌ها به آیه‌های الهام‌بخش قرآن بی‌اعتنایند. 
برابر ما از آن‌ها دفاع کنند؟! آن معبودها نه می‌توانند به داد خودشان برسند و نه از 

43 طرف ما حمایت می‌شوند. 
کردیم؛ طوری‌که  بت‌پرست‌های مکه و اجدادشان را از امکانات مادی بهره‌مند 
کــرۀ زمین  که ما ســراغ مردمِ  خیــال می‌کردنــد حالاحالاهــا زنده‌انــد. چــرا نمی‌بینند 
می‌آییم و نسل‌ها را یکی پس از دیگری منقرض می‌کنیم؟! خب، این‌ها می‌توانند 

44 جلوی انقراض خود را بگیرند؟! 
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بگــو: »مــن فقــط بر اســاس‏ وحی، شــما را از عاقبت کارتــان می‌ترســانم«؛ ولی به 
گوش شنوا ندارند، وقتی هشدار داده می‌شود، دعوت الهی را نشنیده  که  آن‌هایی 
گوشه‌ای از عذاب خدا پَرِ قبایشان را بگیرد، فریاد می‌زنند:  گر  45 البته ا می‌گیرند! 

۴۶ کردیم!«  که بد  »ای وایِ ما! واقعاً 
کســی  بــه  بــه صحنــه می‌آوریــم.1  را  داوری عادلانــه  ک‌هــای  قیامــت، ملا روز 
کار باشــد، از قلم  گر به‌انــدازۀ ارزنی خــوب و بد در  هــم ذره‌ای ســتم نخواهــد شــد. ا

47 که حسابگر ماییم.  نمی‌اندازیم و همین بس 
کنندۀ حق از باطل بود و روشنگری‌های  به موسی و هارون تورات را دادیم که جدا
48 همان‌‌هایی که  ارزشــمند و یادآوری‌هــای مفیــد بــرای خودمراقبان در آن بــود؛ 
از تــرس عــذابِ نادیــده،2 از خــدا حســاب می‌برند و از تصــور آمدنِ قیامــت در بیم و 

49 امیدند. 
این قرآنی که فرســتاده‌ایم، خجســته‌کتابی اســت، پر از یادآوری‌های ســودمند. 

50 آن‌وقت، شما انکارش می‌کنید؟! 
قبــل از موســی و هــارون هــم، ابراهیــم را بــه رشــدِ معرفتی رســاندیم؛ چــون ما از 
51 وقتی ابراهیــم از عمو و قومش پرســید: »این  شایســتگی‌هایش باخبــر بودیــم. 
 52 کرده‌اید؟!«  که خودتان را وقف پرستش آن‌ها  مجســمه‌های بی‌جان چیست 

53 جواب ‌دادند: »خب، ما دیدیم پدرانمان هم همین‌ها را می‌پرستند.« 
گفتند: »این‌   54 گمراهی هستید.«  که شما و پدرانتان غرق  ابراهیم ‌گفت: »جدّاً 
55 گفت: »شــوخی  حرف‌هــا را جــدّی می‌زنــی یــا داری سربه‌ســرمان می‌گذاری؟!« 
کدام اســت؟! خدا صاحب آســمان‌ها و زمینی اســت که خودش به‌وجودشان آورده. 
56 بعد، با خودش گفت: »به‌خدا  من این حقیقت را با همۀ وجودم لمس می‌کنم.« 

57 قسم، در غیاب و غفلت شما نقشه‌ای برای بت‌هایتان اجرا خواهم کرد!« 

1. آیۀ ۸ و ۹ سورۀ اعراف )ص۱۵۱( نیز دراین‌باره است.
که در دنیا نمی‌توان دیدش. 2. منظور جهنم است 
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پس در فرصتی مناســب، همۀ بت‌ها را شکســت و تکه‌تکه کرد، جز بت بزرگ را، 
58 تا بلکه بت‌پرست‌ها ‌سراغ آن بروند. 

کسی این بلا را سرِ بت‌هایمان آورده؟!  گفتند: »چه  با دیدن آن صحنه، عده‌ای 
کــه به او  59 عــده‌ای هــم گفتند: »شــنیده‌ایم جوانکی  واقعــاً آدمِ خبیثــی بــوده.« 

60 ابراهیم می‌گویند، پشت سرِ بت‌هایمان بد می‌گفت!« 
ســران بت‌پرســت دســتور دادند: »بیاوریدش جلوی چشــم همه؛ شــاید آن‌هایی 
61 وقتــی آوردندش،  کــه بدگویی‌هایــش را شــنیده‌اند، علیــه او شــهادت دهنــد!« 
62 گفت: »معلوم  پرســیدند: »ابراهیــم، تــو این بلا را ســرِ بت‌هایمــان آورده‌ای؟!« 
گر  کــه بــت بزرگ ایــن بــا را سرشــان آورده! از همیــن بت‌هــا بپرســید، البته ا اســت 

63 بتوانند حرف بزنند!« 
کارید،  پس لحظه‌ای به‌خود آمدند و در دل با خود گفتند: »این شمایید که خطا
64 آن‌وقت، با سرافکندگی جواب دادند: »تو خودت خوب می‌دانی  نه ابراهیم.« 
65 ابراهیم فرصــت را غنیمت دانســت و گفت:  کــه ایــن بت‌ها حــرف نمی‌زننــد!« 
»یعنی به‌جای خدا، چیزهایی را می‌پرستید که ذره‌ای به شما نه سود می‌رسانند‌ و‌ 
66 تُف بر شما و چیزهایی که به‌جای خدا می‌پرستید! پس چرا  نه ضرر می‌زنند؟! 

67 عقلتان را به‌کار نمی‌اندازید؟!« 
گر مرد عملید، ابراهیم را بسوزانید و به داد  ســران بت‌پرســت پیشــنهاد دادند: »ا
68 عاقبــت، او را در آتــش انداختنــد! مــا هم فرمــان دادیم:  بت‌هایتــان برســید!« 
69 آن‌ها نقشــۀ نابــودی ابراهیم را  »آتــش! بــرای ابراهیم ســرد بــاش و بی‌خطر!« 

70 کشاندیم.  کشیده بودند؛ ولی ما آن‌ها را به شکست مفتضحانه 
او و لــوط را بــا مهاجــرت به ســرزمین حاصلخیز شــامات،1 از دســت بت‌پرســت‌ها 
71 پســری هم به‌نام اســحاق به ابراهیم بخشــیدیم و علاوه‌برآن،  نجات دادیم. 

72 کردیم.  نوه‌ای به‌نام یعقوب. همگی‌شان را افرادی شایسته 

1. دربارۀ منطقۀ شامات، پاورقی آیۀ ۲۱ سورۀ مائده )ص۱۱۱( را ببینید.
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که به‌فرمان مــا، مردم را به خوشــبختی می‌رســاندند.1  کردیــم  آنــان را راهبرانــی 
کارهای خوب و خواندن نماز با  همچنین، به آنان توفیق دادیم برای انجام‌دادن 

73 آدابش و دادن صدقه؛ زیرا تنها ما را عبادت می‌کردند.‌
کردیم و از دســت مردم شــهری نجاتش  اما لوط: به او هم حکمت و دانش عطا 
کــه آن‌ها مردم  کــه به کارهای بســیار زشــت و کثیف مشــغول بودنــد. واقعاً  دادیــم 
کردیــم؛ زیــرا او هم جزو  74  او را مشــمول لطــف خودمــان  بــد و منحرفــی بودنــد. 

75 شایستگان بود. 
امــا نــوح که قبــل از این پیامبران زندگی می‌کرد: وقتی صدایمــان زد، به او جواب 
مثبــت دادیــم و او و خانــواده و پیروانــش را از فشــار طاقت‌فرســای زندگــی در میــان 
76 و او را در برابــر مردمــی یــاری کردیم که آیه‌هــای ما را  بی‌دین‌هــا نجــات دادیــم 
دروغ می‌دانســتند. آن‌هــا مــردم بــدی بودند و به‌همیــن ‌دلیل، همگی‌شــان را غرق 

77 کردیم. 
حالا بشــنو از داوود و ســلیمان: روزی دربارۀ چگونگیِ جبران خســارت مزرعه‌ای 
مشورت می‌کردند که شب‌هنگام، گوسفندانِ عده‌ای در آن چریده و پایمالش کرده 
78 آن‌وقت، روش  بودنــد. مــا موقع قضاوت پیامبران هم، حاضر و ناظر بوده‌ایم. 
بهترِ اجرای حکم را به ســلیمان فهماندیم.2 البته به هر دویشــان حکمت و دانش 
کردیم تا در رکاب داوود، تسبیح خدا  کوه‌ها و پرنده‌ها را هم رام  کرده بودیم.  عطا 

79 کرده‌ایم.  بگویند. ما از این ‌کارها زیاد 
به‌خاطر شما، فوت‌وفن زره‌سازی را به داوود یاد دادیم تا آن زره‌ها، از ضربه‌های 

80 سفت‌وسخت حفظتان کند.‌ اصلًا شکرگزار این‌‌همه نعمت‌های خدا هستید؟! 
تندبادها را در اختیار ســلیمان قرار دادیم تا به‌ســوی ســرزمین حاصلخیز شامات 

81 گوش‌به‌فرمان او باشند. ما از همه چیز باخبریم.  بوزند و 

ح داده‌ایم. 1. معنای »امام« را در پاورقی دوم آیۀ ۱۲۴ سورۀ بقره )ص۱۹( شر
2. گلۀ گوسفندی شبانه وارد مزرعه‌ای م‌ىشود و محصولش را می‌خورد و لگدمال م‌ىکند. صاحب مزرعه از صاحب 
گوسفندان به صاحب مزرعه  که در برابر خسارت‌های وارد‌شده،  گله شکایت می‌کند. داوودA حکم م‌ىدهد 
گوسفندان پیش صاحب  برسند؛ ولی سلیمان به داوودA م‌ىگوید: »پدرجان، راه جبرانِ بهتری هم هست: 
کار، به  کند و آخر  از شیر و پشم و سایر منافعشان استفاده  او به‌مقدار خسارت‌های وارد‌شده،  تا  مزرعه بمانند 
گرداند.« هر دو راه‌حل عادلانه است و راه‌حل سلیمانA، بهتر. خدا با این صحنه‌سازیِ  صاحب اصلی برشان 

واقعی، شایستگی او را برای جانشینی آیندۀ پدرش به مردم ثابت می‌کند.
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برخى جنّیانِ زِبروزرنگ برای سلیمان غواصى می‌کردند و مروارید می‌آوردند. البته 
82 کارهای دیگری هم می‌کردند.1 ما آن‌ها را تحت فرمان نگه داشته بودیم.2 

ایــوب: وقتــی خــدا را این‌طــور صــدا زد: »خدایــا، مشــکلات  کمــی هــم دربــارۀ 
 83 که از همۀ مهربان‌ها مهربان‌تری.«  طاقت‌فرســا به من رو آورده اســت. تو هم 
دعایش را مســتجاب کردیم و تمام مشــکلاتش را برطرف ساختیم. از سرِ لطفمان، 
بچه‌هــای مــرده‌اش را زنــده کردیــم و تــازه به‌همان تعــداد هم به او بچــه دادیم تا 

84 عبادت‌کنندگان ارزش صبر و دعا را بفهمند.3 
 85 در ضمن،‌ اسماعیل و ادریس و ذوالکِفل هم همگی جزو بندگان صبور بودند. 

86 آنان را مشمول لطف خودمان کردیم؛ زیرا آنان در ردیف بندگانِ شایسته بودند. 
حــال، قصــۀ یونس: در نتیجــۀ ایمان‌نیاوردن مــردم، با ناراحتیِ زودتــر از انتظار 
که بــر او ســخت نمی‌گیریم؛ امــا نهنگــی در دریا  ج شــد. خیــال می‌کــرد  از شــهر خــار
بلعیــدش! در تاریکــی شــب، در آن فضــای تنگ صــدا زد: »معبودی جز تو نیســت. 
87 آن‌وقت، دعایش  کردم.«  که به خودم بد  کاردرســت تویی. در واقع، من بودم 
کردیــم و از آن مخمصــه نجاتــش دادیــم. بلــه، مؤمنــان را این‌طور از  را مســتجاب 

88 گرفتاری‌ها نجات می‌دهیم.4 
پیامبــرِ دیگرمــان زکریــا هم خدا را صدا زد: »خدایا نگذار تنها باشــم و نســلم قطع 
89 دعــای او را هــم  کــه هرچــه همــه دارنــد، آخــر بــه تــو می‌رســد.«  شــود؛ هرچنــد 
مســتجاب کردیم و به او بچه‌ای بخشــیدیم به‌نام یحیی و همســر نازایش را برای 
دریافــت ایــن بخشــش، آمادۀ بــارداری کردیــم. آنان بــرای کارهای خوب ســر از پا 
نمی‌شــناختند و مــا را با امید به بخشــش مــا و ترس از رنجش ما صــدا می‌زدند و در 

90 کاملًا متواضع بودند.5  برابر ما 

1. منظور ساختن معبد، محراب، مجسمه، ظروف و دیگ‌های بزرگ غذاخوری است. آیۀ ۱۳ سبأ )ص۴۲۹( را ببینید.
2. دربارۀ داوود و سلیمانC آیه‌های ۱۰ به‌بعدِ سبأ )ص۴۲۹( و ۱۷ به‌بعدِ سورهٔ ص )ص۴۵۴( را هم بخوانید.

3. آیه‌های ۴۱ به‌بعدِ سورهٔ ص )ص۴۵۵( هم، داستان حضرت ایوبA را توضیح می‌دهد.
4. دربارۀ حضرت یونسA آیه‌های ۱۳۹ به‌بعدِ صافّات )ص۴۵۱( را هم ببینید. 

5. دربارۀ فرزنددارشدن حضرت زکریاA آیه‌های ۳۸ به‌بعدِ آل‌عمران )ص۵۵( و ابتدای سورۀ مریم خواندنی است.
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ک‌دامن بود. ما هم با ارادۀ الهی‌مان باردارش  و در پایــان، مریــم: او در زندگی، پا
91 کردیم و او و بچه‌اش را به‌عنوان معجزه‌ای بزرگ به جهانیان شناساندیم. 

منــم  و  کنیــد  دنبــال  را  یــک ‌هــدف  بایــد  و  نوعیــد  یــک  از  در حقیقــت، همــه 
92 حــال آنکــه مــردم در کار دینشــان  صاحب‌اختیارتــان؛ پــس مــرا عبــادت کنیــد. 
دچار تفرقه شــدند. به‌هرحال، همگی برای رســیدگی به اختلافاتشــان، به‌ســوی ما 
93 بنابرایــن هرکــه از روی ایمــان و اعتقاد، کارهای خــوب کند، کار و  برمی‌گردنــد. 

94 کوشش او نادیده گرفته نمی‌شود و ما همه را برایش ثبت‌وضبط می‌کنیم. 
کرده‌ایم،  کارهای زشــت نابودشــان  کــه به‌خاطر ارتکاب  بــرای مردمِ شــهرهایی 

95 برگشتن به دنیا ناممکن است. 
وقتی راه سیطرۀ یأجوج و مأجوج بر همۀ عالم باز شود و آن‌ها از هر مکان بلندی 
96 و وعدۀ تخلف‌ناپذیر قیامت نزدیک  بتازند و دنیا را به تســخیر خود دربیاورند1 
گهان چشــمان جماعتِ بی‌دین خیره می‌شــود؛ درحالی‌که می‌گویند: »ای  شــود، نا
کــه از چنین روزی حســابی غافل بودیم! نه، از آن بدتر: با سرگرم‌شــدن به  وایِ مــا 

97 ‌دنیا خودمان را به نفهمی زده بودیم.« 
همین شما و همان بت‌هایی که به‌جای خدا می‌پرستیدید، هیزمِ جهنمی هستید 
گر ایــن بت‌ها معبودهای واقعی بودند، پایشــان به  98 ا کــه واردِ آن خواهید شــد. 
99 بت‌پرست‌‌ها چنان  جهنم باز نمی‌شد! درحالی‌که همگی در جهنم ماندنی‌اند. 

100 که به‌جز صدای خودشان هیچ صدای دیگری نمی‌شنوند!  عربده می‌کِشند 
101  البته کسانی که قبلًا از جانب ما وعدۀ امنیت‌خاطر گرفته‌اند، از جهنم دورند؛ 

کرده‌اند. به‌احتمال زیاد، یأجوج ‌و مأجوج همان اقوام  1. آیه‌های ۹۲ به‌بعدِ کهف )ص۳0۳( هم از این دو قوم یاد 
که امروزه در چین و اطراف آن زندگی می‌کنند. جالب اینکه مردم چین با سرعت عجیبی در حال  مغول و تاتارند 
پیشرفت اقتصادی و تثبیت سیطرۀ سیاسی خود بر دنیا هستند! این‌ اتفاق یکی از نشانه‌های آخرالزمان است. 
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به‌طوری‌کــه حتــی صدایــش را نمی‌شــنوند. آنــان، بــرای همیشــه، غــرقِ همــان 
102 صدای به‌شدت وحشت‌انگیزِ  که دلشان می‌خواهد.  خوشی‌هایی خواهند بود 
شــیپور قیامــت حتــی غصه‌دارشــان نمی‌کنــد. فرشــتگان الهــی بــا ایــن بشــارت به 

103 که به شما وعده داده می‌شد.«  استقبالشان می‌آیند: »این همان روزی است 
که لوله شود، لوله می‌کنیم  کاغذ‌نوشته‌ای‌  که طومار آسمان را مثل  همان روزی 
و همان‌طورکه برای بار اول، موجودات را آفریدیم، دوباره زنده‌شان می‌کنیم. این 

104 که حتماً انجامش می‌دهیم.  وعده‌ای است بر عهدۀ ما 
که: »حکومت بر زمیــن به بندگان  بعــد از توراتِ موســی، در زبــورِ داوود نوشــتیم 

105 شایسته‌ام می‌رسد!« 
حقایقی که در این سوره بیان شد، وسیلۀ خوبی برای رسیدن مردمِ اهل عبادت 
کــه با این  106 تــو را هم بــرای این بــه پیامبری فرســتادیم  بــه خوشــبختی اســت. 

107 حقایق، برای جهانیان مایۀ رحمت باشی. 
که به من وحى م‌ىشود این است: معبودتان  پیامبر، بگو: »اصلی‌ترین حقیقتی 
گر سرپیچی  108 ا فقط خدای یکتاســت. آیا شــما تســلیمِ این حقیقت می‌شوید؟!« 
کردنــد، بگــو: »بــرای همــۀ شــما، به‌طور مســاوی، زنــگ خطــر را به‌صــدا درآوردم و 
 109 راســتش، نمی‌دانم عذابی‌ که به شــما وعده داده شــده، نزدیک اســت یا دور. 
110 نمی‌دانم!  البتــه خــدا از حرف‌های آشــکار و نقشــه‌های پنهانتان باخبر اســت. 
شاید تأخیر عذاب برای امتحان شماست و برای غرق‌شدنتان در خوش‌گذرانی، تا 

111 کند!«  یک‌دفعه عذاب غافلگیرتان 
کن. شما هم بدانید،  پیامبر ادامه داد: »خدایا، بین من و این‌ها عادلانه داوری 
که برای زخم‌زبان‌هایتان باید از  آی‌ بت‌پرســت‌ها، صاحب ما خدای رحمان است 

112 گرفت.«  کمک  او 
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سورهٔ حج
به‌ نام خدای خوبِ مهربان

مردم! در حضور خدا مراقب رفتارتان باشــید که زلزلۀ پایان دنیا و شــروع قیامت، 
کــه بــا آن زلزلــه مواجــه می‌شــوید، حتــی هر  1 روزی  ک اســت؛  حادثــه‌ای هولنــا
مادری در حال شیردادن، بچۀ شیرخوارش را رها می‌کند و هر حامله‌ای جنینش را 
که عقل از سرِ مردم پریده؛ اما عقل از سرشان نپریده  می‌اندازد! اصلًا خیال می‌‌کنی 

2 ک است.  است؛ بلکه عذاب خدا وحشتنا
کــه دربــارۀ قــدرت خــدا در زنده‌کــردن مرده‌هــا  همیشــه عــده‌ای عــوام هســتند 
چون‌وچــرا م‌‌ىکننــد، آن‌هــم کورکورانــه، و دربســت دنبال هر شــیطان سرکشــى راه 
کــه هرکــس زیر عَلم شــیطان بــرود، او از راه بــه‌درش کند و  3 بناســت  می‌افتنــد. 

4 به‌طرف آتش سوزان ببرد! 
که ما جدّتان آدم را  گر دربارۀ زنده‌شــدنِ بعد از مرگ شــک دارید، ببینید  مردم! ا
ک آفریدیم. شــما را هم در چند مرحله می‌آفرینیــم: از ذره‌ای ناچیز، بعدش از  از خــا
لخته‌ای خون، آن‌وقت از تکه‌گوشــتی کامل یا ناقص. با این ســیر تکاملی به شــما 
ثابت می‌کنیم که زنده‌شدن مرده‌ها ممکن است. جنین‌هایی را که صلاح بدانیم، 
حــدود نــه ‌ماه در شــکم مادران نگه می‌داریم. بعد، شــما را به‌صورت نــوزاد به دنیا 
می‌آوریم. کم‌کم بزرگتان می‌کنیم تا به جوانی برسید. بعضی‌هایتان در میان‌سالی 
از دنیا می‌روید و بعضی‌هایتان به‌ سخت‌ترین دورۀ زندگی، یعنی پیری، می‌رسید1 
تــا بعــد از داشــتن آن‌همه علــم و هوشــیاری، دچــار حواس‌پرتی شــوید! همچنین، 
زمین را در زمســتان، خشــک ‌و بی‌روح می‌بینی؛ ولی وقتی از برف ‌و باران سیرابش 

5 گیاهان باطراوت را می‌رویاند.  می‌کنیم، به جنب‌وجوش می‌افتد و انواع 

1. دراین‌باره، آیۀ ۷0 سورۀ نحل )ص۲۷۴( و پاورقی‌اش ‌را هم ببینید. 
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این قدرت‌نمایی‌ها از سرِ آن است که خدا حقیقتی آشکار است و دائم بی‌جان‌ها 
6 قیامت آمدنی اســت و جای هیچ  کاری برمی‌آید.  را جان می‌دهد و از عهدۀ هر 
شک‌و‌شــبهه‌ای در آن نیســت و خــدا تک‌تــک آن‌هایــی را که در قبرهاینــد، دوباره 

7 زنده می‌کند. 
کــه دربــارۀ ایــن قــدرت خــدا چون‌وچــرا م‌‌ىکننــد، آن‌هــم  عــده‌ای هــم هســتند 
بــدون دلیــل عقلی یا الهام درونی یا اســتناد به کتاب روشــنگر آســمانی. تازه، قیافۀ 
روشــنفکری هــم می‌گیرنــد تا مــردم را از راه خدا بــه‌در کنند. ایــن جماعت در همین 
دنیا رسوا می‌شوند. در آخرت هم، مزۀ عذاب سوزان جهنم را به آن‌ها می‌چشانیم. 
9 ایــن ‌عــذاب، تقــاصِ همان کارهایی اســت که قبــاً کرده‌ایــد؛ وگرنه خدا به   8

10 بندگانش کمترین ظلمی نمی‌کند. 
گر خیری به آن‌ها  که خدا را با منفعت‌طلبی می‌پرســتند: ا بعضی‌ها هم هســتند 
گر به شــرّی دچار شــوند، به‌هم می‌ریزند! این‌ها نه دنیا  برســد، دلگرم به آن‌اند و ا
11 به‌جای خدا،  دارنــد و نه آخرت. این اســت همان ورشکســتگیِ جبران‌ناپذیــر! 
کــه نه ضرری به‌حالشــان دارد و نه ســودی. این اســت  چیزهایــی را صــدا می‌زننــد 
که  کسانی خم‌وراست می‌شوند  12 در ضمن، جلوی  گمراهیِ پایان‌ناپذیر!  همان 

13 که بد تکیه‌گاهی‌اند و بد همدمی!  ضررشان بیشتر از نفعشان است. واقعاً 
که  کرده‌اند، واردِ باغ‌هایی پردرخت می‌کند  کارهای خوب  که  خدا مسلمانانی را 

14 کاری بخواهد، می‌کند.  در آن‌ها، جوی‌ها روان است؛ زیرا خدا هر 
هرکه خیال می‌کند خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نمی‌کند و حالا از دیدن 
کند!  خلاف آن دارد حسابی می‌سوزد، طنابی به سقف ببندد و خودش را حلق‌آویز 

15 بعد ببیند این ترفند عصبانیتش را می‌خواباند یا نه! 
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قــرآن را این‌طور با آیه‌هایی روشــنگر فرســتادیم. علاوه بر ایــن، خدا هرکه را لایق 
16 بداند، دستش را می‌گیرد. 

که یهودی و صابئی1 و مســیحی و زرتشــتی‌اند و  که اســام آورده‌اند و آن‌ها  آنان 
آن‌ها که بت می‌پرســتند، بر سرِ باورهایشان اختلاف دارند. خدا در قیامت بینشان 

17 داوری می‌کند؛ چون خدا شاهد همه چیز است. 
مگــر ایــن حقیقــت را نمی‌بینــی: هرکــه در آســمان‌ها و زمیــن اســت و همچنین، 
خورشید و ماه و ستاره‌ها و کوه‌ها و درخت‌ها و جنبنده‌ها، طبق خلقتشان و هریک 
بــه‌روش خــودش، در برابــر خــدا ســجده می‌کنــد. خیلی از مردم هم ســر به ســجده 
می‌گذارنــد. ولــی خیلی‌هــا هم، با خودداری از آن، حقّشــان همین اســت که عذاب 
کنــد. خدا هرچه  شــوند! هرکــه را خــدا این‌‌طور خوار کند، کســی نمی‌تواند باعزتش 

18 بخواهد، می‌کند. 
کــه بر ســر خدایــیِ خدا  این‌هــا، یعنــی حق‌بــاوران و باطل‌گراهــا، مقابــلِ هم‌انــد 
اختــاف می‌کننــد. پــس بــرای بی‌دین‌هــای باطل‌گــرا لباس‌هایــی آتشــین بریده و 
19 که پوست و  گدازه‌های سوزان رویشان می‌ریزند  دوخته‌‌اند و از بالای سرشان، 
21 هر بار که از  20 گرزهای آهنین نصیبشان می‌شود!  گوشتشان را ذوب می‌کند! 
شدت غم‌وغصه بخواهند از آنجا فرار کنند، برِشان می‌گردانند و به آن‌ها می‌گویند: 

22 »بچشید عذاب سوزان جهنم را!« 
کرده‌انــد، واردِ  کارهای خــوب  کــه  در طــرف مقابــل، خــدا مســلمانان حق‌بــاور را 
باغ‌هایی پردرخت می‌کند که در آن‌ها جوی‌ها روان است. به دستبندهایی از طلا و 

23 مروارید آراسته می‌شوند و در آنجا جنس لباس‌هایشان حریرِ نرم و نازک است. 

1. دربارۀ صابئی‌ها، پاورقی اول آیۀ ۶۲ سورۀ بقره )ص۱0( را ببینید.
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کیزه بزنند و رفتار پســندیده  همچنیــن، طــوری زمینه‌چینی می‌شــود که حــرف پا
24 کنند.‌

کــه مانــع بندگــی خــدا و ورود مســلمانان بــه مســجدالحرام  بــه بی‌دین‌هایــی 
می‌شوند، عذابی زجرآور می‌چشانیم. آنجا را برای همۀ مسلمانان، چه مقیم و چه 
کلًا آن عذاب ســزای آن‌هایی اســت که با انحراف از  مســافر، یکســان قرار داده‌ایم. 

25 کارهایی بزنند.  حقیقت می‌خواهند در این سرزمین، ظالمانه دست به چنین 
مــکان کعبــه را بــرای تجدیدبنا بــه ابراهیم نشــان دادیم و به او ســفارش کردیم 
که در مراســم حج، چیزی را به‌جای من نپرســت و خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان، 
نمازگــزاران، رکوع‌کننــدگان و ســجده‌گزاران از هرچــه رنگ‌وبــوی بت‌پرســتی دارد، 

26 کن.1  ک  پا
بعد، مردم را برای مراسم حج دعوت کن که پیاده یا سوار بر هر مَرکب تندرویی، 
27 تا خودشــان ببینند که حج  از راه‌هــای دور راه می‌افتنــد و به‌ســوی تــو می‌آینــد 
چــه فایده‌های سرشــاری برایشــان دارد و در روزهای مشخص‌شــده بــرای قربانی، 
وقت قربانی‌کردنِ دام‌های زبان‌بســته‌ای که خدا روزی‌شــان کرده اســت، نام خدا 
را ببرنــد. آن‌وقــت، اعلام کن: »از گوشــت‌های قربانی بخوریــد و به نیازمندان فقیر 

28 هم بدهید.« 
ج شوند و بقیۀ اعمال  بعد، با تراشیدن سر یا کوتاه‌کردن مو و ناخن، از اِحرام خار
کعبــه طواف  حجّشــان را به‌جــا آورنــد...2 تــا اینکــه دســت‌آخر، دور خانــۀ تاریخی 

29 کنند. 
ایــن اســت آداب حج. آنانــی که به قوانین الهی احترام بگذارنــد، از نظر خدا این 
کار به‌نفع خودشــان اســت. گوشــت دام‌ها برای شــما حلال اســت؛ مگر اینکه برای 
بت‌ها قربانی شــده باشــند. بنابراین، با حق‌طلبی و بی‌آنکــه به‌جای خدا چیزی را 

کنید. بپرستید، از بت‌های پلید و بردن نامشان موقع بریدن سر چهارپایان دوری 

1. آیه‌های ۱۲۴ به‌بعدِ بقره )ص۱۹( و ۹۶ به‌بعدِ آل‌عمران )ص۶۲( را هم ببینید.
2. بقیۀ اعمال حج از این قرار است: بیتوته در »مِنا« در شب یازدهم و دوازدهم ذی‌حجّه و »رَمیِ جمرات ثلاث« در 
این دو روز، طوافِ زیارت و نماز آن، سعی صفا و مروِه و در نهایت طواف نساء که این آخری در ادامۀ آیه آمده است.
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کســی که چیزی به‌جای خدا بپرســتد، مثل این اســت که از اوج آسمان سقوط کند و 
پرنده‌های شکاری، وسط زمین و هوا، او را فوری طعمۀ خود سازند یا تندبادها به جایی 

31 30 دوردست پرتابش کنند! 
که به نشانه‌های بندگی، به‌ویژه قربانی‌های نشان‌دار،1  این است آداب حج. آنان 
32 اجازه داریــد از منافع  احتــرام بگذارنــد، این از تقوای دلشــان سرچشــمه می‌گیــرد. 
قربانی‌هــای نشــان‌دار، مثــل خوردن شــیر و ســواری‌گرفتن، تا زمــان قربانی‌کــردن و تا 

33 کنید.  رسیدن به مکه استفاده 
بــرای هــر ملــتِ دیــن‌داری هــم، مراســم قربانــی گذاشــته‌ بودیــم تــا وقت ســربریدنِ 
کرده، نام خدا را ببرند. معبودتان معبودی  که خدا روزی‌شــان  دام‌های زبان‌بســته‌ای 

یگانه است؛ پس در مراسم حج، در برابرش تسلیم باشید.
34 همانانی که وقتی یــاد خدا به‌میان بیاید،  پیامبــر! به حاجیان فروتــن مژده بده؛ 
خ می‌دهد، صبورند؛  گواری که برایشان ر دل‌هایشان به تب‌وتاب می‌افتد؛ در حوادث نا

35 نماز را با آدابش می‌خوانند و از آنچه روزی‌شان کرده‌ایم، در راه خدا هزینه می‌کنند. 
گرفتیم.  قربانی‌کردن شــترهای چاق‌وچله را برایتان جزو نشــانه‌های بندگی در نظر 
قربانی‌کردنشان خیلی خیر برایتان دارد. هنگام نَحرشان و وقتی هنوز ایستاده‌اند، نام 
خــدا را ببریــد.2 وقتــی بــه پهلو افتادند و سرشــان را بریدیــد، هم خودتان از گوشتشــان 
گدایان نیازمند بدهید. حیوانات را این‌طور رامِ شما  بخورید و هم به فقیران آبرومند و 

36 کنید.  کردیم تا شکر 
گوشت قربانی و مالیدن خون آن به این‌ور و آن‌ور، هرگز به خدا نمی‌رسید!  با تقدیم 
بلکه با نیتِ همراه با عملِ درســت به خدا می‌رســید. خدا برایتان این‌طور رامشــان کرد 
تا با قربانی‌کردن به ‌بزرگی یادش کنید؛ چون راه‌ورســم درســتِ زندگی را نشــانتان داده 

37 است. پیامبر، به درستکاران مژده بده. 
خــدا از مســلمانان در برابــر دشمنانشــان جانانــه دفــاع می‌کنــد؛ زیــرا خدا هیــچ خائن 

38 نمک‌نشناسی را دوست ندارد.‌

1. دراین‌باره، آیۀ دوم سورۀ مائده و پاورقی دومش را بخوانید. 
گوسفند را از همان ابتدا به‌‌صورت خوابیده سر می‌بُرند؛ اما شتر را پیش از سربریدن ابتدا نَحر می‌کنند؛  2. گاو و 

گلویش بیرون بیاید و بی‌حال شود. گلویش فرو می‌کنند تا خون از  گودیِ زیر  یعنی چیزی بُرنده در 
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کسانی که جنگ بر آنان تحمیل می‌شود، اجازۀ جنگ‌ و جهاد دارند؛ چون به آنان 
39 همانانی‌ که از شهر و دیارشان،  ظلم و تجاوز شده و خدا حتماً کمکشان می‌کند. 
کــه می‌گوینــد: »صاحب‌اختیارمان  به‌ناحــق اخــراج می‌شــوند، تنهــا بــه ایــن جــرم 
گر به‌فرض، خــدا جلوی زیاده‌خواهی و خــراب‌کاری بعضی مردم را به  خداســت.« ا
کلیســاهای مســیحیان و معابد  دســت بعضــی دیگر نگیــرد، صومعه‌های راهبان و 
که در آن‌ها نام خدا را بســیار می‌برند، به‌کلی از بین  یهودیان و مســاجد مســلمانان 
مــی‌رود. البتــه خدا به آنانی که دینش را کمک کنند، کمک می‌کند؛ زیرا خدا قویِ 
کافی  گر به آنــان قــدرت و امکانات  کــه ا 40 همان کســانی  شکســت‌ناپذیر اســت. 
بدهیــم، جامعــۀ ســالم دینــی تشــکیل می‌دهنــد و در آن، همگــی نماز را بــا آدابش 
می‌خوانند و صدقه می‌دهند و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنند. بله، آخرعاقبتِ 

41 کارها ‌دست خداست.  همۀ 
گــر بت‌پرســت‌ها تــو را دروغگــو می‌داننــد، اینکــه چیز تــازه‌ای نیســت: قبلًا هم  ا
42 همین‌طــور هــم،  قــوم نــوح و عــاد و ثمــود پیامبرانشــان را دروغگــو دانســتند. 
43 و مردم شــهر مَدیَن، یعنی قوم شُــعیب. موســی را هم  قــوم ابراهیــم و قوم لوط 
فرعونیــان دروغگــو دانســتند! بــه بی‌دین‌ها تا می‌شــد مهلت دادم و با تمام‌شــدن 

44 گرفتم! خب، چطور بود عکس‌العمل من؟!  گریبانشان را  مهلتشان، 
چه شهرهای زیادی که مردمش بدکار بودند و ما نابودشان کردیم و جز ویرانه‌ای 
کــه متــروک شــدند و چــه کاخ‌های  از آن‌هــا به‌یــادگار نمانــد! چــه چاه‌هــای پرآبــی 
گوشــه‌وکنار دنیا ســفر نکرده‌اند تا  45  مگر به  که بی‌صاحب ماندند!  مســتحکمی 
کنند تا از  سطح فکرشان بالا برود تا حقایق را بفهمند؟! یا حدّاقل گوشی شنوا پیدا 
دیگران بشنوند؟! در واقع، این چشم سرشان نیست که کور است؛ بلکه این چشم 

46 کور است!  که  دلشان است 

22. حج جـزء هفدهم



به‌مســخره، از تــو عــذاب فــوری می‌خواهنــد! خــدا هرگز خــاف وعــده‌اش عمل 
کــرد؛ ولی عجله‌ای هم در عــذاب ندارد؛ چون یــک ‌روز، از نظر خدا، مثل  نخواهــد 
که مردمش بدکار بودند  47 چه شــهرهای‌ زیادی  هزار ســال با حســاب شماســت! 
و تــا می‌شــد، بــه آن‌ها مهلــت می‌دادم. با تمام‌شــدن مهلتشــان، گرفتار عذابشــان 

48 می‌کردم. بله، به من ختم می‌شود آخرعاقبتِ همه. 
49 پس کسانی که  بگو: »مردم! من برایتان فقط هشــداردهنده‌ای باصراحتم. 
کارهای خوب بکنند، آمرزش و ‌روزی‌های بهشــتی در انتظارشــان  ایمان بیاورند و 
کــه برای نابــودی آیه‌ها و نشــانه‌های ما تــاش می‌کنند و  50 کســانی هم  اســت. 

51 به‌خیال خودشان می‌خواهند حریف ما شوند، جهنمی‌اند.« 
قبل از تو، هر رســول و پیامبرى1 فرســتادیم، تا که می‌خواست آرزوهایش را برای 
نجــات مردم عملی کند، شــیطان بــا شــبهه‌انداختن در دل مردم، در برآورده‌شــدن 
آرزوهایش ســنگ‌اندازی می‌کرد! ولى خدا شــبهه‌های شیطان را بی‌اثر می‌ساخت و 

52 معارف خودش را در دل‌ها جا می‌انداخت؛ زیرا خدا دانای شکست‌ناپذیر است. 
خدا برای این دستِ شیطان را در شبهه‌انداختن باز می‌گذارد که امتحانی باشد، 
کــه در دل‌هایشــان بیماریِ نفاق اســت و هم برای ســنگدل‌ها.  هــم برای کســانی 

53 چنین بدکارهایی خیلی از واقع دورند! 
بله، خدا شک‌وشــبهه‌های شــیاطین را بی‌اثر می‌کند تا افراد با‌معرفت بدانند که 
اهــداف و آرزوهــای پیامبــران مطلب حقی از طرف خداســت و بــرای همین، به آن 
ایمان بیاورند و در برابرش تســلیم شــوند؛ زیرا خدا مؤمنان را به راه درســتِ زندگی 
54 ولی ســران بی‌دین، دائم در حقانیت قرآن در تردیدند؛ تا آنکه در اوج  می‌برد. 
غفلت، لحظۀ قیامت یک‌دفعه سراغشــان بیاید یا عذاب روزی بی‌فردا2 در همین 

55 دنیا دامن‌گیرشان شود! 

1. فرشتۀ وحی، هم به محضر »رسول« می‌رسیده و هم به محضر »نبی« و با هر دو سخن می‌گفته است. ولی 
»رسول«، علاوه‌برآن، فرشتۀ وحی را هم می‌دیده است و فعالیت‌های دینی‌اش علنی‌تر و عمومی‌تر بوده است.

کرد. گذشته را بشود جبران  2. »روز بی‌فردا« یعنی روزی‌ که دیگر فردا ندارد تا خطاهای 
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در قیامت، معلوم می‌شــود که فرمانرواییِ جهانِ هســتی مال خدا بوده و هســت 
کــه ایمــان آورده و کارهای خوب  و هــم‌او بیــن مــردم داوری می‌کنــد؛ پس کســانی 
کرده و  که بی‌دینی  56 کسانی هم  کرده‌اند، در باغ‌های پُرنازونعمت خواهند بود! 

57 آیه‌های ما را دروغ دانسته‌اند، عذابی خفت‌بار نصیبشان می‌شود! 
کرده‌انــد، آن‌وقــت شــهید شــده‌ یــا بــه  کــه در راه خــدا مهاجــرت  خــدا بــه آنانــی 
مــرگ طبیعــی مرده‌انــد، رزق‌وروزی چشــمگیر می‌دهــد؛ زیــرا تنهــا خــدا بهتریــنِ 
که خوششان بیاید؛ زیرا  58 ‌‌خدا به محلی واردشان می‌کند  روزی‌‌‌دهنده‌هاست.1 

59 او دانای بردبار است. 
که اجازه  کرده اســت  درســتش هم همین اســت. خدا مظلومان را این‌طور یاری 
داشته باشند به‌همان اندازه‌ای انتقام بگیرند که به‌ناحق اذیت‌وآزار شده‌اند؛ چون 
60 مقابله‌به‌مثل قانونِ هســتی اســت؛ همانند  گذشــت اســت.  خــدا خطابخش با
تقابل شــب و روز: خدا در طول ســال، مدتی شب‌ها را بلند و روزها را کوتاه می‌کند و 

61 کوتاه.2 در ثانی، خدا شنوای بیناست.  مدتی روزها را بلند و شب‌ها را 
که  که او ماندنی اســت و چیزهایی  احاطۀ خدا بر عالم‌ و آدم به این دلیل اســت 
بت‌پرست‌ها به‌جای خدا صدا می‌زنند، همه نابودشدنی‌اند و دیگر اینکه تنها خدا 

62 بلندمرتبۀ بزرگ است. 
مگر نمی‌بینی که خدا از آسمان برف و باران می‌فرستد و زمین‌های خشک با آن 
63 آنچه در آسمان‌ها و زمین است،  گاه است.  سرسبز می‌شود؛ زیرا او نکته‌سنج آ 

64 فقط مال خداست و تنها او بی‌نیاز ستودنی است. 

گر »هُوَ« را هم اسم بدانیم.  کدام به دو اسم از اسامی خدا ختم م‌ىشوند؛ البته ا 1. این آیه و هفت آیۀ بعدش هر 
در آیۀ نهم هم، به‌بیانی، چهار اسم آمده است: مُحیى، مُمیت، حق و مالک. سرجمع، بیست اسم از اسم‌هاى 

خدا با بیانی زیبا در این نُه آیه به‌کار رفته است.
2. پاورقی آیۀ ۲9 سورۀ لقمان )ص414( را ببینید.
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کشــتی‌هایی را  که خــدا تمام مــواد و موجــودات خشــکی‌ها و نیز  مگــر نمی‌بینــی 
گذاشــته اســت؟ تازه، از  کــه به‌فرمانــش در دریاها رفت‌وآمد می‌کنند، در اختیارتان 
برخورد اجرام آسمانی به کرۀ زمین نیز، جز گاهی که خودش اجازه بدهد، جلوگیری 

65 می‌کند! آخر، خدا در حق مردم، دلسوز مهربان است. 
اوســت که به شــما زندگی می‌بخشد. بعد، شــما را می‌میراند. آن‌وقت، شما را روز 

66 قیامت زنده می‌کند؛ ولی انسان در برابر این‌همه نعمت، ناشکر است! 
که انجامش می‌دادند.  کرده بودیم  برای هر ملتی، عبادت‌های ویژه‌ای تعیین 
برای مسلمانان هم همین‌طور. بت‌پرست‌ها نباید با تو درگیر شوند سرِ اینکه این‌ها 
کن؛ زیرا یقیناً در مســیر درســتِ  کجا آورده‌ای! تو مردم را به‌ســوی خدا دعوت  را از 
گــر بــاز هم بــه چون‌وچرا با تو ادامــه دادند، بگو: »خــدا از رفتارتان و  67 ا هدایتــی. 
که ســرش اختلاف  68 همان خدا در هر چیزی  گاه‌تر اســت.«  روش برخورد با آن آ 

69 داشته‌اید، روز قیامت بینتان داوری می‌کند. 
کــه خــدا آنچه را در آســمان و زمین هســت، می‌دانــد؛ چون همۀ  مگــر نمی‌دانــی 
آن‌ها در کتاب علم الهی موجود است و نگهداری‌شان هم که برای خدا آسان بوده 
که نه خدا دلیلی بر  70 بت‌پرســت‌ها به‌جای خدا چیزهایی را می‌پرســتند  اســت. 
حقانیتشــان فرســتاده اســت و نه خودشــان اطلاع درســتی از آن دارند! برای چنین 

71 بدکارهایی هیچ یاوری نیست. 
وقتــی آیه‌هــای روشــنگر مــا را برایشــان می‌خواننــد، آثــار انــکار را در چهرۀ ســران 
بت‌پرســت تشــخیص می‌دهی؛ به‌طوری‌که کم مانده از شــدت خشــم، به کسانى 
کــه آیه‌هــای ما را برایشــان م‌ىخوانند! بگو: »شــما را به بدتــر از این  حملــه‌ور شــوند 
خشم و خشونتتان خبر بدهم؟ آتش جهنم! خدا آن را به بت‌پرست‌هایی مثل شما 

72 وعده داده و آن بد سرانجامى است!« 
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که شما به‌جای  کنید: بت‌هایی  که در ادامه می‌آید، خوب گوش  مردم! به مثالی 
خدا صدا می‌زنید، هرگز نخواهند توانســت حتی یک مگس بیافرینند؛ هرچند برای 
گر مگس‌ها چیــزی از آن بت‌هــا بردارند،  ایــن کار دست‌به‌دســتِ هــم بدهند! تــازه، ا
 73 بت‌ها نمی‌توانند پَســش بگیرند! هم بت‌ها بیچاره و ناتوان‌اند و هم مگس‌ها! 

74 بزرگیِ خدا را آن‌طور‌که بایدوشاید، نشناختند. خدا نیرومندِ شکست‌ناپذیر است. 
برای راهنماییِ مردم، خدا از بین فرشــتگان مأمورانی انتخاب می‌کند و از میان 
75 از اوضاع و احــوالِ آینده و گذشــتۀ  مــردم، پیامبرانــی. خــدا شــنوای بیناســت، 

76 کارها به او ختم می‌شود.  مأموران و پیامبرانش باخبر است و همۀ 
کارهای  کنید،  کامل به‌جا آورید، خدا را بندگی  ‌مسلمانان! نمازِ با رکوع و سجدۀ 
خیــر بکنیــد و برای مبارزۀ همه‌جانبه در راه خدا، ســنگ‌تمام بگذارید؛ به‌امید آنکه 
کرد... تا  گروهی انتخاب  که از بینتان  در دنیا و آخرت خوشــبخت شــوید. خدا بود 
کارهای مردم. البته در دین اسلام  کارهایشان باشد و آنان هم شاهد  پیامبر شاهد 
که همان دین ابراهیم اســت، خدا به شــما ســخت نگرفت. هم‌او بود که شما را در 
کتاب‌های آسمانی قبلی و در این قرآن، مسلمان نامید. بنابراین، نماز را با آدابش 
بخوانیــد و صدقــه بدهیــد و خودتــان را بــه خدا بســپارید که او همه‌کارۀ شماســت. 

78 77 خوب همه‌کاره‌ای است و خوب یار و یاوری! 
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